
 ایران
 مسأله فراموش شده

ایده‌آل جامعه ایرانی  چیست و چه نسبتی با امر واقع دارد؟
شـعرها،  در  ادبیـات،  در  کـه  اسـت  زمانـی  دیـر 
رمـان یـا دیگـر تولیـدات فرهنگـی کمتـر بـا نـام 
»ایران« رو به رو می‌شـویم. این شـرایط را با 150 
سـال پیـش مقایسـه کنیـد، یعنـی بـا زمانـی کـه 
پیشـگامان نهضـت مشـروطه و نویسـندگان آن 
عصـر، هـر متـن و هـر کنـش فکـری و اجتماعـی 
آغـاز  ایـران«  »مسـأله  بـه  پاسـخ  بـرای  را  خـود 
بـرای  آنـان  جـوی  و  جسـت  اساسـاً  می‌کردنـد. 
یافتـن پاسـخ مسـأله ایـران بـود؛ تـا بیابنـد کـه 
ایـران چیسـت، کجا اسـت، چه حالـی دارد و در 

چـه وضعـی اسـت و چـه بایـد باشـد.
چـرا  باشـد:  ایـن  می‌توانـد  امـروز  سـؤال  پـس   
دیگـر ایـران »مسـأله« مـا نیسـت؟ بـه آب و بـرق 
می‌کنیـم،  فکـر  دیگـری  ناتـرازی  هـر  و  گاز  و 
از  انـکار چیـز جدایـی  نـه. گویـی  ایـران  بـه  امـا 
و  عمـل  و  فکـر  بـه  ایـران  گویـی  این‌هاسـت. 

نـدارد. نیـازی  مـا  دغدغـه 
 ایـران می‌توانـد از پـس خـودش بر بیایـد، کافی 

و  بـرق  و  آب  فکـر  بـه  مـا  کـه  اسـت 
ایـران  باشـیم،  خـود  زندگـی  و  گاز 
هـم از پـی خواهـد آمـد. امـا مسـأله 
اینجـا اسـت کـه ایـران، مسـأله همه 
کـه  زمانـی  تـا  و  اسـت  مسـأله‌ها 
ایـران«  »مسـأله  بـرای  پاسـخی  مـا 
نداشـته باشـیم، هـر پاسـخی در هـر 
چیـز  هـر  دربـاره  و  دیگـری  سـطح 

دیگـری، نمی‌توانـد پاسـخی بـه مسـأله‌های مـا 
باشـد. 

همیـن  در  حتـی  مـا،  مسـأله  دیگـر،  زبانـی  بـه 
بـاز  خارجـی،  سیاسـت  تنش‌هـای  و  ناترازی‌هـا 
هـم ایـران اسـت و تـا زمانـی کـه پاسـخی بـرای 
دیگـر  درد  توانسـت  نخواهیـم  نیابیـم،  ایـران 

کنیـم. علاج  را  حوزه‌هـا 
مـا  مسـأله  ایـران  دیگـر  چـرا  کـه  ایـن  دربـاره 
ارائـه  مختلفـی  دیدگاه‌هـای  می‌تـوان  نیسـت، 
رسـوخ  و  جهانـی شـدن  از  ناشـی  بخشـی  داد. 
اسـت.  ایـران  درون  بـه  جهانـی  ارزش‌هـای 
ارزش‌هایـی ماننـد جهـان وطنـی، حقـوق بشـر 
نئولیبرالیسـم.  رسـوخ  اینهـا،  همـه  از  بالاتـر  و 
کتـاب  در  بیـات«  »آصـف  کـه  همانطـور 
کـرده  توصیـف  انقلابیـون«  بـدون  »انقلاب 
همـه  جایگزیـن  را  خـود  نئولیبرالیسـم  اسـت، 
در  می‌توانسـت  کـه  اسـت  کـرده  ارزش‌هایـی 
یـک فرهنـگ باشـد. نئولیبرالیسـم حتـی تاریخ 
معنازدایـی  و  بـرده  حاشـیه  بـه  نیـز  را  ملت‌هـا 
کـرده است.پاسـخ دیگر بـه چرایی از دسـتورکار 
خـارج شـدن ایـران، سـیطره فراگیـر مفاهیـم و 
الگوهـای فکـری جایگزیـن اسـت. آن الگوهای 
فکـری تاریخـی زمانمنـد، ایـران و اندیشـه ایـران 

را رقیـب خـود می‌دانند و از این رو در هر سـخن 
و هـر گامی‌تلاش بـرای به حاشـیه بـردن آن را از 

نمی‌نهنـد. دسـت 
نکتـه امـا اینجا اسـت کـه وقتـی ایـران و دغدغه 
ایرانـی،  ایـران محـو شـد و در گوشـه‌ای از فکـر 
آن  جایگزیـن  آنچـه  برگزیـد،  عزلـت  سـاحت 
شـد، بـی جایـی و بـی مکانـی و بـی زمانـی بـود. 
کـه  سراسـیمگی  و  نگرانـی  و  تنـش  و  حیـرت 
امـروز  ایـران  جامعـه  از  بخش‌هایـی  در  امـروز 
ایـران  از غیبـت  ناشـی  بیشـتر  دیـده می‌شـود، 
اسـت. ایـن سـخن احمـد شـاملو درسـت اسـت 
کـه »موطـن آدمی‌تنهـا در قلـب کسـانی اسـت 
که دوسـتش دارند«، اما رسـم »وطن« و نسـبت 
آن بـا خـاک اسـت کـه جـای پـای آدمـی‌را در این 
کـه  وطنـی  بـی  می‌سـازد.  محکـم  خاکـی  کـره 
مقـر مـا در ایـن خـاک باشـد، نـه نامی‌خواهیـم 

داشـت، نـه پایـگاه و جاهـی در ایـن جهـان.
بیـراه نیسـت اگـر بخشـی از ناترازی‌هـا را ناشـی 
از فقـدان مفهـوم ایـران بدانیـم. چـرا 
کـه ایـران اندیشـی و بـه ایـران تاریخـی 
نگریسـتن در هـر کنـش و واکنـش و 
تصمیمـی، بـه ایـن معنـا اسـت کـه در 
گذشـته  بایـد  تصمیـم،  هـر  و  گام  هـر 

ایـران و آینـده‌اش را بـه یـاد داشـت. 
اصلی‌تریـن  شـاید  و  راه،  یـک  امـروز 
رنج‌هـا  از  عبـور  و  مشـکلات  حـل  راه 
و چالش‌هـای بغرنـج شـده، بازگشـت بـه ایـران 
اسـت. و ایـن بازگشـت بـه معنـای زنـده کـردن 
کـه  مسـأله‌ای  اسـت،  ایـران  مسـأله  دوبـاره 
فرامـوش شـده و بار دیگـر باید به آن بازگشـت. 
در صـورت ایـن بازگشـت، هـر یـک از مـا در هـر 
گوشـه‌ای کـه هسـتیم و بـه هـر میـزان کـه تـوان 
فراینـد  یـک  از  بخشـی  را  خـود  داریـم،  عمـل 
طولانی‌تـر خواهیـم یافـت، در میـان خیـل انبوه 
زمـان  در  چـه  کـه  نشـانی  و  نـام  بـی  ایرانیـان 
برزویـه طبیـب بـوده باشـند یـا در عصـر نصرالله 
منشـی، در عصـر خواجـه نصیرالدیـن طوسـی 
ملـک  عصـر  در  بیهقـی،  ابوالفضـل  خواجـه  یـا 
الشـعرای بهـار یـا سـید‌فخرالدین شـادمان کـه 
بـرای مقابلـه بـا تمـدن فرنگـی، کتـاب »تسـخیر 

نوشـت.  را  فرنگـی«  تمـدن 
را  خـود  کـه  صورتـی  در  یعنـی  صـورت،  ایـن  در 
بـه  تاریخـی  تاریـخ،  طولانـی  خـط  از  بخشـی 
روی  انسـان‌های  و  زمیـن  کـره  تاریـخ  قدمـت 
آن بدانیـم، در ایـن صـورت همـه مـا بـه کسـانی 
بـدل خواهیـم شـد کـه فردوسـی بـزرگ گفـت: 
»نخواننـد بـر مـا کسـی آفریـن، چـو ویـران بـود 
بـوم ایـران زمیـن.« مسـأله امـا ایـن اسـت، بایـد 

بازگردیـم. ایـران  مسـأله  بـه 
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